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مقاله نوع مقاله: 

 پژوهشی

ای است که هَرولد بلوم آن را بر اساس روابط دوسویه بدخوانی خلاق نظریه

مبتنی بر روابط بینامتنی است. این نظریه میان متون ادبی مطرح کرده

ای جدلی میان مؤلف جدید با مؤلفان گذشته بوده و بر اساس آن رابطه

وجود دارد. مؤلف جدید به منظور دریافت هویتی غیروابسته در ادبیات و 

برای رهایی از اضطرابِ تأثیرپذیری متونِ گذشته با حرکتی تدافعی اقتدار 

لاق به خلق آثار جدید دست کاهد و با بدخوانی خشاعر متقدم را می

زند. شگردهای بدخوانی خلاق متن جدید را از دلهرة تأثیرپذیریِ متون می

 بخشد. ماقبل رهایی می

-ای و به شیوة توصیفیخانهاین پژوهش با استفاده از منابع کتاب 

ترفندهایی که مولوی برای رهایی از دلهرة تأثیرپذیریِ  تحلیلی به بررسی

؛ همچنین نحوة کار بردهداستان »موسی و شبان« بهآثار گذشته در 

کند و آن را، بر اساس نظریة بدخوانی خلاق بلوم بررسی می پرداختن به

رسد که مولوی موضوع غالب در روایت را از روایات به این نتیجه می

زیرمتن انتخاب کرده ولی برای رهایی از دلهرة اضطرابِ قرارگرفتن در 

های نوینی در خلق با شگردهایی خلاقانه به آفرینش سایة روایات مأخذ،

پردازد. وی با تغییر در عناصر داستان برای کاهش دلهرة حکایت جدید می

 جویی کلامی برسد.است تا به برتریتأثیرپذیری بهره برده
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 . مقدمه1

بار هَرولد بلوم آن را بیان ای است دربارة تأثیر شاعرانه و نخستیناضطراب تأثیر نظریه

است یک شاعر خوب فرزندِ گذشته است و آینده فرزند اوست. یعنی کرد. او معتقد 

شود در برابر پدر هر مؤلفی یک پدرِ ادبی دارد که متأثر از اوست. این تأثیر موجب می

هایی کند با شیوهادبی خود احساس شکست کند و دچار اضطراب شود. پس سعی می

تأثیر با برجسته ساختنِ رقابت خود را از زیر سلطة مؤلف متقدم خارج کند. »اضطراب 

تری را نسبت به بینامتنیت جویانهدر مقابل همکاریِ ادبی، رویکرد جدید و ستیزه

دهندة تعامل از نظر بلوم، تأثیر ادبی نشان( 38: 1398، )مکاریککند.« عرضه می

-چیرهگر نبرد اودیپی شاعران متأخر برای مهربانانة اکنون و گذشته نیست بلکه نشان

شود. واژة گشتن بر متقدمان یا ایجاد تغییر در آنهاست که به بدخوانی خلاق منجر می

اضطراب به این معناست که مؤلفان متأخر همواره دلهرة قرارگرفتن در سایة اقتدار 

ادبی مؤلفان متقدم را دارند و تأثیرپذیری از متقدمان را در ساخت آثار جدید بازدارنده 

 گیرند. جویانه در پیش میابل این تأثیرپذیری تلاشی ستیزهدانند و در مقمی

های پس در بدخوانی خلاقی که در واکنش به متون قبلی دارند؛ دست به آفرینش

کند تا از آثار قبل اثر زنند. نویسنده برای آفرینش خلاقانه تلاش میجدیدی می

-أثیر شاعر گذشته، عقبنپذیرد. به همین دلیل در مرحلة اول، شاعر متأخر در برابر ت

ریختن ساختارهای پیشین و بازسازی کند. »در مرحلة بعد شاعر با درهمنشینی می

کند. »پس ساختاری جدید را خلق آنها بر طبق قواعد خود، آنها را درونی و خودی می

تواند مخالف نگرش و تنها متمایز از ساختارهای پیشین است بلکه میکند که نهمی

کند از ای که خواننده حسگونهزدایی کند بهنها باشد و حتی از آنها تقدسدید آزاویه

از نظر  (275: 1388 ،)سبزیان و کزازیاست.« ها از شاعر ماقبل فراتر رفتهبرخی جنبه

ها از این ترین واکنش شاعران پسین همانا بدخوانی شاعر پیشین است. آنبلوم »مهم

کوشند تر میکنند. به عبارت دقیقاصالت استفاده میمکانیسم برای خلق اثر و حفظ 

، )نامورمطلقتا با تقلید، روایت را نقل و با بدخوانی، به خلق خود اصالت ببخشند.« 

صورت آشکار یا پنهان، ارادی های مؤلف، هر چیزی بهدر راستای خلاقیت (148: 1395

 باشد.وانی نقش داشتهگیری این بدختواند در شکلیا غیرارادی )ناخودآگاه(، می
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

ترین عامل آفرینش آثار ادبی است. بلوم معتقد است که متون روابط بینامتنی، مهم

های خلاق در مثنوی گونه بدخوانیشوند. اینجدید براساس متون گذشته خلق می

متون کهن دارند. مولوی شود. بسیاری از حکایات مثنوی ریشه در وفور مشاهده میبه

ای را برمبنای کارگیری شگردهایی به بدخوانی خلاق دست زده و حکایات تازهبا به

حکایات قبلی ساخته است. یکی از ترفندهای بدخوانیِ مبتکرانه، تغییر در شیوة 

پرداختن به موضوع است. در این روش شاعر یا نویسنده موضوع غالب را از متن مبدأ 

کند. د ولی با تصرف در شیوة پردازش آن به بازسازی خلاقانه اقدام میکنانتخاب می

همین امر منجر به ساخت حکایات جدید در مثنوی شده است. این پژوهش براساس 

دهد که »مولوی برای نظریة بدخوانی خلاق و اضطراب تأثیر به این سؤالات پاسخ می

زیرمتن چه تغییراتی در شیوة یابی حکایت »موسی و شبان«، در برابر روایات ساخت

های دهد؟ از منظر مؤلفهپرداختن به موضوع که از شگردهای بدخوانی خلاق است؛ می

های زیرمتن آن چه موقعیتی بدخوانی خلاق روایت »موسی و شبان« در مقابل روایت

 دارد؟
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

هرولد بلوم، نگاهی کاونده به تصرفات این تحقیق بر اساس نظریة بدخوانی خلاق 

السلام بر مناجات شبان« کردن موسی علیهمولوی در روایات زیرمتن حکایت »انکار

کارگیری ترفندهای بدخوانی خلاق برای رهایی از دلهرة دارد. این تصرفات و به

وت تأثیرپذیری از روایات زیرمتن باعث شده صورت روایت با روایات زیرمتن کاملا متفا

 باشد.رو حائز اهمیت میباشد، از این
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

-ترین منابع آثار هرولد بلوم میدر باب نظریة اضطراب تأثیر و بدخوانی خلاق، اصلی

(، 1975(، نقشة بدخوانی )1973ای در باب شعر )باشد. کتاب اضطراب تأثیر، نظریه

های معدودی در باب ( همچنین پژوهش1976سرکوب ) (، شعر و1975قبالا و نقد )

 قدرت الله :ها و مقالاتی انجام شدهنظریة بدخوانی خلاق و اضطراب تأثیر پژوهش
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( در مقالة »رابطة نیما با سعدی بر اساس نظریة 1392طاهری و سودابه فرخی )

ما و برخورد دهند که آیا خوانش نیاضطراب تأثیر هارولد بلوم« به این سؤال پاسخ می

منتقدانة وی با شکل و محتوای آثار سعدی مصداق بدخوانی خلاق بلوم است؟ و به 

صورت آگاهانه به بدخوانی شعر سعدی نپرداخته بلکه اند که نیما بهاین نتیجه رسیده

طی جریانی در آغاز دورة تجدد، سعدی مورد نقدها و ستیزهای برخی مؤلفان و 

نیما آزادانه شکل و محتوای شعر سعدی را که تا آن زمان  منتقدان قرارگرفته درنتیجه

معیار فصاحت بود؛ مورد تردید و نقد قرار داد و با آن تخریب، بنای جدید خود را که 

( در مقالة »رویکرد قرآنی سنایی 1394زاده )شعر نو بود بنیان نهاد. عبدالرضا مدرس

وانی خلاق هارولد بلوم« چگونگی سیستانی با نگاهی به نظریة بدخبه قصیدة ابر فرخی

تأثیرپذیری سنایی از قصیدة ابر فرخی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که 

سنایی خود را از سایة تأثیرپذیری قصیدة ابر فرخی به برکت توجه به قرآن کریم 

( در مقالة »زنانگی ادب تعلیمی، رهانندة 1395است. وی همچنین )بیرون آورده 

اضطراب تأثیر« سعی کرده ترفندهای پروین اعتصامی در بیرون آمدن از  پروین از

( 1394سایة اضطراب تأثیر پیش از او را نشان دهد.  ابوالقاسم امیر احمدی و دیگران )

های خلاقانة اساطیر در شعر احمد شاملو براساس نظریة در مقالة »نقد دگرخوانی

اند که شاعران معاصر برای احراز سیدهبدخوانی خلاق هارولد بلوم« به این نتیجه ر

های گوناگون به بدخوانی خلاقانة متون هویتی مستقل نسبت به گذشتگان، به شیوه

ها است و از میان آنها، اند وگرایش به اسطوره، از جملة این بدخوانیگذشته پرداخته

فرانک شاملو با بدخوانی خلاق توانسته به هویتی مستقل در شعر معاصر دست یابد. 

( در پژوهش »بینامتنیت در نقاشی نوگرای ایران و سبک کوبیسم« به 1395بصیری )

توان نظریة بدخوانی خلاق را که طبق آراء بلوم به این پرسش پاسخ داده که آیا می

آثار ادبی نسبت داده شده به حیطة هنرهای تجسمی تعمیم داد؟ فاطمه نعنافروش و 

پذیری از نویسندگان پیشین در شاهکارهای نثر ( در مقالة »تأثیر1395دیگران )

فارسی با توجه به  نظریة اضطراب تأثیر هارولد بلوم« به بررسی شگردهای رهایی از 

( در 1399اند. سونیا نوری و فروغ صهبا )اضطراب تأثیر در متون نثر فارسی پرداخته

عنواناطب بهدهی افق انتظار مخمقالة »بررسی اضطراب تأثیر تغییر ژانر در جهت
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یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان »خشم و هیاهو« و »سمفونی مردگان««  

از تغییراتی که معروفی نویسندة رمان »سمفونی مردگان« به منظور رهایی از اضطراب 

اند تأثیرپذیری از رمان »خشم و هیاهو«ی فاکنر در اثر خود اعمال کرده؛ نتیجه گرفته

است. در باب مثنوی، مهرداد فاکنر در اثر خود ارائه دادهکه معروفی خوانشی خلاقانه از 

( در دو مقالة »نقش کارکردهای 1398رضا کمالی بانیانی )اکبری گندمانی و مهدی

یابی حکایات مولانا )درویش صاحب کرامات(« و »نقش تداعی در تعلیمی در ساخت

لوافروش« این کردن کودک حیابی خلاقانة حکایت شیخ احمد خضرویه و گریهساخت

یابی حکایت اند که چگونه کارکردهای تعلیمی منجر به ساختکردهسؤالات را مطرح

اند؟ وبه بررسی چگونگی تأثیر تداعی بر روند تازة مثنوی نسبت به حکایات مبدأ شده

اند. در این دو مقاله برای بدخوانی خلاق بدخوانی خلاق مولانا در حکایت دوم پرداخته

های بدخوانی خلاق مورد بررسی تداعی و تعلیمات مولوی برمبنای مؤلفهتنها 

(، در مقالة »تحلیل ابیات و روایات دفتر 1401نژاد، معصومه )قرارگرفته است. کاظمی

اول مثنوی براساس نظریة بدخوانی خلاق هارولد بلوم« به بررسی تغییراتی پرداخته 

به منظور رهایی از اضطراب تأثیرِ آثار که مولوی در برخی روایات دفتر اول مثنوی 

پیشین اعمال کرده است. از این رو پژوهش مستقلی در حکایت »موسی و شبان«، 

های مختلف این نظریه، براساس نظریة بدخوانی خلاق هرولد بلوم و از منظر مؤلفه

های بلوم نیز به فارسی ترجه نشده و تنها در برخی انجام نشده؛ از طرفی کتاب

 باشد. است. لذا این پژوهش کاملاً نوآورانه میهای نقد ادبی به آراء او اشاره شدهکتاب
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

-کردن رقابت در مقابل همکاری ادبی، رویکرد ستیزهنظریة هرولد بلوم با برجسته

کم روابط میان بینامتنیت همواره دستکند. می ای نسبت به بینامتنیت عرضهجویانه

کریستوا . »اصطلاح بینامتنیت که توسط جولیادهدمی و متن را مورد بررسی قرارد

واسطة آنها  های متعددی است که هر متن ادبی بهشیوه شود به معنیاستفاده می

های آشکار و پنهان، یا قول ها از رهگذر نقلناپذیری با سایر متنتفکیک طوربه

های پیش از خود و یا به لحاظ ی سوری و ملموس از متنهاتلمیحات، یا جذب مؤلفه

های زبانشناسیک و ادبی ناپذیر در ذخیرة مشترک سنن و شیوهمشارکتِ اجتناب
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یابد. بنابراین هر متنی در حقیقت یک بینامتن یعنی جایگاهی است از تداخل می

 ،)دادهایی که در آینده نوشته خواهند شد.« شمار دیگر، حتی متنی بیهاتلاقی متن

شناسانه به رابطة دیالکتیک شاعر »نظریة هرولد بلوم با یک نگاه روان( 423: 1395

گردد تا تأثیر شاعر پردازد. شاعر متأخر به دنبال راهی میمتأخر با شاعر متقدم می

جای او بنشیند. رنگ کند و خود بهبی پیشین را در ذهن خود و دیگران کمرنگ یا

)نعنافروش داند.« بلوم راه رهایی از اضطراب تأثیر را خمش یا بدخوانی خلاقانه می

بلوم معتقد است مؤلف جدید برای از بین بردن اضطراب خود ( 117: 1394 ،ودیگران

ق نبرد پردازد. بدخوانی خلااز تأثیرپذیری مؤلفان گذشته به دگرخوانی متون قبلی می

مؤلف جدید است برای احراز هویتی جدا از مؤلفان پیشین. او جنگ با معنا، 

داند. بلوم شش نوع ساختارشکنی و رهایی از هرنوع تأثیر را راه رهایی از این دلهره می

و »معتقد است که بیشتر  دفاع )میزانِ بازنگرانه(، در سه مرحلة جدلی، در نظر گرفته

-ینی متوالی دیالکتیکی یا گذرگاه شعری را به اجرا میگزشعرهای قوی سه جای

و معتقد است نویسنده باید از آنها بگذرد تا به بدخوانی  (38: 1398، )مکاریکگذارند.« 

خلاق و در نهایت والایی نسبت به گذشتگان برسد. این سه حرکت دیالکتیکی عبارتند 

 از:

 مرحلة اول: 

 شیوة گذشتگاننشینی از مرحلة تدافعی/ عقب -الف

 خلق مجازهای جبرانی -ب

کند و با انحراف و خَمِش نشینی میکه در آن مؤلف در مقابل تأثیر پدرِ ادبی عقب

-زند و سطوح ماقبل را درهم میلجوجانه از تأثیر شاعر متقدم دست به آفرینش می

تدافعی،  کند. »در آغاز واکنشهای تأثیرپذیری از پدرِ ادبی را محدود میشکند و نشانه

شاعر دیرآمده اظهار تبرّی از شاعر پیشین نموده و از شیوة هنری و شاعرانة پدر ادبی 

های تأثیرپذیری از پدر را سپس »نشانه( 42: 1390،)مدرسیکند.« نشینی میعقب

پذیری از اوست تا حد امکان از محدود کرده و هر آنچه دال بر اقتباس و تقلید و نقش

دهد. شاعر جوان با آفرینش مجازهای جبرانی به مقابله با تغییر میبین برده یا 

 (38: 1398 ،)مکاریکرود.« مجازهای تحدیدی می
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 مرحلة دوم:

 زدایی )پادوالایی شاعر متقدم(مرحلة الوهیت -الف

 خودوالایی شاعر متأخر -ب

شود در واقع مؤلف که در آن مؤلف متقدم توسط مؤلف جوان کوچک شمرده می 

دارد. وی کند و شیوة شاعری خود را بزرگ میزدایی میان از پدر ادبی خود تقدسجو

 معتقد است نسبت به پدر ادبی والاتر است.

 مرحلة سوم:

 تأثیرپذیری محدود -الف

 سازی»مرحلة اهریمن -ب

گیرد« که »در آن پادوالایی شاعر جوان در مقابل والایی شاعر متقدم قرار می 

گرداند. مرحلة بازگشت مرده، که شاعر باردیگر او را به اثر خود برمیو  (38)همان: 

گردد اما در مقام »شاعرِ شود بلکه بازمیگذشته در دیدگاه شاعر جوان نیست نمی

در گذرگاه سوم شاعر جوان از مواضع خود  جوانِ شاعرِ جوان« یا »پدرِ پدرِ ادبی«.

 تأثیرات از پدر ادبی خود است. کند و ناگزیر به پذیرش برخی نشینی میعقب

ای ای موروثی میان آثار ادبی را دارد اما نه رابطه»نظریة بلوم ادعای وجود رابطه

)طاهری و ای جدلی بر محور قدرت تأثیر شاعرانه.« سویی، بلکه رابطهبر پایة هم

دیگر در تعامل بنابراین متون از طریق بدخوانی خلاق با یک (55: 1392،فرخی

به تناسب بافت کلام  اشند. مولوی نیز در حکایات مثنوی نسبت به حکایات مبدأ،بمی

و  تغییرات ، در راستای اهداف تعلیمی خودپردازیخود در داستان ةو به فراخور شیو

های او در ساختار داستان و عناصر آن شکل وارد کرده و بسیاری از بدخوانی تصرفاتی

های بدخوانی خلاق در حکایت فات از منظر مؤلفهاست. در این پژوهش این تصرگرفته

 شود.»موسی و شبان« بررسی می

السلام بر مناجات شبان« را حکایتی کردن موسی علیهفر مآخذ روایت »انکارفروزان

البلاغه، ؛ با طرز دیگری در شرح نهج4عقدالفرید، طبع مصر، مطبعة جمالیه، جلددر 

الابرار، باب الجنون والحمق ؛ ربیع2الاخبار ابن قتیبه، جلد ؛ همچنین در عیون4جلد
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؛ همچنین تفسیر 3الاولیاءِ حافظ ابونعیم، جلد؛ نیز حلیه1المصنوعه، جلدواللألی

 ( 60: 1362، فر)فروزانت. ؛ ذکر کرده اس2ابوالفتوح جلد
 

 (4/2۶7: 1۹۶5الحدید )ابن ابی البلاغهالحدید در شرح نهجابی روایت

های طولانی شود که سجدهسفر میاسرائیل همبنیقوم از  عابدیموسی با  حضرت

داشت تا آن کند خداوند الاغی میمرد آرزو می ؛رسندمی فزاریکند و چون به علمی

ها چشم کند. مرد تا مدتاین سخنان او را سرزنش می موسی با شنیدن .چراندرا می

مرا از چنین  ةرسد که بندبه موسی وحی می دوزد. در نهایت از خداوندبه زمین می

 .گفتاری نهی نکن

و الجنون و الحمق( )باب الابرارربیع(، 2/38: قتیبه)ابن الاخباراین روایت در عیون 

 همان()مده است. آبه همین شکل ( 1/132)سیوطی: المصنوعهاللالی
 

 (205/4: 1۹75 عبدربه)ابن ابن عبدربه در عقدالفرید روایت

دارد که در  جاهلی از بنی اسرائیل در صومعه به عبادت مشغول است و الاغی پارسای

بیند. در حال میعبادت الاغ را مشغول چرا  کند. روزی هنگاماطراف صومعه چرا می

خود های الاغخدایا تو هم اگر الاغی داری حاضرم آن را با : گویدمناجات با خدا می

 وی را به دلیل چنین سخنانی ،به چرا ببرم و این کار زحمتی برایم ندارد. پیامبر وقت

کند که او را شود. خدا به آن پیامبر وحی میکند. مرد اندوهگین میسرزنش می

 د.بینبگذارد زیرا هر کس به میزان عقلی که دارد پاداش می حال خودبه
 

  (2/17۹: 1304 )رازی ابوالفتوح روایت

در  گزارد. اعرابی که او را قریب عهد بود به اسلام،نماز بامداد می (ع)روز رسول یک

رسید که  خواند تا به اینجامی والنازعات ةسور (ع)کرد. رسولقفای رسول نماز می

از سر اعتقاد پاک و  اعرابی. کرد که او گفت: اَنا ربُکمُُ الاعلیتعالی از فرعون خبرخدای

سلام  (ع)چون رسول ه.عصبیت دین، طاقت نداشت تا در نماز گفت: کَذِبَ ابنُ الزّانیَ

کردی و در نماز سخن نماز تباه د: اصحاب روی به ملامت در او نهادند و گفتن ؛بازداد

فحش گفتی. اعرابی  بستی که در مسجد در نماز حضرت رسول گفتی و سوء ادب کار
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گوید این قوم را تا زبان ملامت کند و میسلام می خدایت :بازماند. جبرئیل آمد و گفت

 .از فحش از او به تسبیح و تهلیل برگرفتم از او کوتاه کنند که من آنچه او گفت
 

 (3/223: 1387ء )حافظ ابونعیم حلیه الاولیا روایت

دهد هر یک چیزی به خداوند قرض دهند. از پیامبران به امت خود دستور می یکی

کاه الاغش را بدهد و همین سخنان را در نماز  ةشود تنها کیسمی یکی از آنان حاضر

رسد که این کند و وحی میکه پیامبر وقت وی را نهی می راندو دعایش بر زبان می

 .خنداندبار مرا میهایش روزی چندینمرد با درخواست
 

  (4/244 :1۹3۹العلوم )در احیاء غزالی روایت

از مناجات برخ اسود باشد  خوذأم  شبانکند که داستان موسی و گمان میکوب زرین 

( 60: 1398کوب، )زریناست. نقل کردهن الدیالعلومءکه امام محمد غزالی آن را در احیا

 هزار بار طلب وقتی قوم موسی هفت سال به قحطی مبتلا هستند و موسی هفتاد

بخواهد که خواهد از برخ سیاه تعالی از وی میحق؛ شودکند و اجابت نمیباران می

شناسد تا اینکه روزی رود و کسی او را نمیدنبال او میباران کند. موسی به طلب

بیند که گلیمی بر گردن دارد و آثار سجده در سیاه را بین راه می ایحضرت بنده

خواهد طلب باران کند. وی شناسد و از او میوی را می چشمان وی پیداست. موسی

کند. گوید و طلب باران میسخن می خداوند با فراوانبا درخواست موسی با درشتی 

گیاه رویانید و چنان ببارید که به  روزتعالی در نیمکه حقبارد. چناندرحال باران می

کند برخ را قصد مید چنان درشت گویی را ندارزانو برسید. موسی که تحمل آن

 ؛به ضحک آرد ار مراکند که برخ هر روز سه بتعالی به او وحی میبرنجاند که حق

 !چیزی گوید و کند که مخلوقان را از آن جای خنده باشد
 

 عطار روایت

نیز ( 1380)عطار،  نامهو مصیبت( 2/54: 1310 ،)مکیالقلوب برخ زاهد در قوت داستان

 .است آمده

 مـیـا دل دونـی بـیدلـود بـرخ اسـب  مـلیـوسی کـد مـهـدر عـود انـب

 (47)همان:  
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در این پژوهش سعی شده به تغییراتی که مولوی در عناصر داستانِ حکایت موسی 

های خلاق و شبان نسبت به حکایات مبدأ ایجاد کرده؛ پرداخته شود تا نحوة بدخوانی

 او مشخص گردد و علل برتری او در چهارچوب نظریة بلوم توجیه شود. 

خلاق است که شاعر یا نویسنده شیوة پرداختن به موضوع از شگردهای بدخوانی 

های خود متنی جدید کند و با نوآوریبا این شیوه به کاستن تأثیر گذشتگان اقدام می

گیرد که آن را میآفریند. در شیوة پرداختن به موضوع از عناصر داستانی بهره می

توان دومین گذرگاه شعری بلوم فرض کرد چرا که در شیوة پرداختن به موضوع می

ریختن ساختارهای قبلی و بازسازی دوبارة آن حکایت را از آن خود شاعر با درهم 

آفریند که هم متمایز از ساختارهای قبلی است و هم کرده و ساختاری جدید می

ترتیب کند. بدینزدایی هم میسدید آنها حتی از آنها تقدمخالف نگرش و زاویة 

 است. کند مولوی در مقام شاعرِ جوان از مؤلفان قبلی فراتر رفتهمخاطب حس می
 

 عناصر داستانی -1-2

 (character) شخصیت -1-1-2

شخصیت »شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان 

 یهایرا باید پایهها »شخصیت (269: 1393، )براهنیفردیت و تشخص بخشیده است.« 

ها استوارتر باشند هر قدر این پایهشود. میدانست که ساختمان یک اثر روی آن بنا 

در داستان موسی و شبان،  (19: 1397، )دقیقیاند.« و پایدارتر خواهد مان تربنا محکم

فردی را که در کانون داستان چوپان، موسی و خداوند سه شخصیت اصلی هستند. »

کند توجه سعی می گیرد و نویسندهقرار می نامهنامه و فیلمنمایش، انمکوتاه و ر

 یا اول  شخصیت محوری یا  شخصیت یا  شخصیت اصلی؛ جلب کنداو  خواننده را به

عنوان راوی مولوی به( 353: 1399 ،میرصادقی و ذوالقدر).« گویندشخصیت مرکزی می

های موسی و چوپان در شخصیتی محوری و پنهان در سراسر داستان دارد. شخصیت

شخصیت پویا رسند بنابراین پویا هستند. رویارویی با شخصیت خداوند به تکامل می

نگرش  این تحول نوع؛ روی داده دائمی و ماندنیتحولی ش در برخی از ابعاد شخصیت

زیاد یا خیلی کم  این تغییر و تحول ممکن است خیلی» .دهدیا رفتارش را تغییر می

و بنیادی همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد اما باید حتماً مهم . باشد
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برخ اسود« های »در روایت مولوی شبان، جایگزین شخصیت( 55: 1390،)پرین .«باشد 

است. موسی نیز اسرائیل« در روایات زیرمتن شدهو »پارسای جاهل« و »عابدی از بنی

است. مولوی اکرم« در روایات زیرمتن شدهجایگزین »یکی از پیامبران« و »رسول

زند؛ موسی نیز خود زمانی چوپان گزیند چون شبان با خدا حرف میموسی را برمی

زد. »نکتة دیگر که پرداختن به آن دارای اهمیت است  بود و درکوه طور با خدا حرف

شود بحث »سالک مجذوب« و »مجذوب سالک« سنجی مولانا را یادآور میو نکته

ای به اندازة زندگی حضرت موسی طورکلی در قرآن جزئیات زندگی هیچ نبیاست. به

د. او دهبیان نشده؛ گویی دقایق سیر معنوی یک »سالک مجذوب« را کامل نشان می

آرام راه را طی کند و منزل به منزل را ببیند شود تا آرامچشد؛ آزموده میدقایق را می

 «.گونه نیست زیرا سیر او یک سیر دفعی استاما در مورد »مجذوب سالک« این
جای هر پیغمبر دیگری به این دلیل مولوی، »موسی« را به (135: 1393، )پازوکی

موسی در مقابل شبان، مقام »سالک مجذوب« است در مقابل برگزیده چرا که حالات 

»مجذوب سالک«. موسی و شبان، دو شخصیت کاملاً متفاوت هستند. موسی نمایندة 

عقل، اهل تنزیه، اهل کلام و اهل شریعت است و شبان نمایندة عشق، اهل تشبیه، 

از حال اهل عرفان و اهل حقیقت. »شبان مظهر قول تشبیه است که خود آن رمزی 

آید؛ شبانی او نشان عاری گونه بر رغم آنچه از ظاهر قصه برمیاهل انس است و بدین

 بودنش از عشق و معرفت نیست؛ خدا را در درون خود که قلب عبد مؤمن است؛ دیده

و با آنکه چشم وی از این دیدن خبر ندارد؛ دلش با او احساس انسی عاری از تکلف 

بخشد. اما موسی مظهر قول تنزیه ی صبغة تشبیه میدارد که به تکلف و نیایش و

کند و البته عبادت حق و تبعیت از حکم الهی بدون است که شریعت آن را الزام می

شود و اینجاست که موسی آن به غایت سلوک که تصفیه از خودی است؛ منجر نمی

ت اعتراض بر مناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه که در این مناجات عاشقانة او هس

شبان که تقرب به حق را تجربه کرده در مناجات با ( 59: 1398کوب، )زرینکند.« می

 خدا احساس و تجربة خود را با عباراتی ساده و بیانی خام ولی سرشار از عشق بیان

 ت دوزم کنم شـانه سـرتـارقـــچ  ایی تا شـوم من چاکـرت   ـو کجـت   
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 کند:می

پروا ادبانه و بیدر حضور معشوق بی»شبان ذوق و اشتیاق و دریافت باطنی خود را 

کند. پسندند مراعات نمیچنان که متکلمان میکند و ادب مقام ربوبی را آنبیان می

موسی ( 189: 1393)سروش، کند.« پیچد و به او عتاب میرو موسی با او درمیاز این

 دهد:کافربودن او میتابد و حکم به نمایندة اهل تنزیه است و مناجات شبان را برنمی

 اشده، کافر شدیـان نـمـلـود مسـخ  گفت موسی: »های! بس مدبر شدی

 (1369/2/1731، )مولوی  

است و به چوپان توصیه »موسی در این داستان در جامة اهل شریعت ظاهر شده

 (192: 1393 ،)سروشدارد.« کند ادب مقام شریعت را نگهمی

 ه دارد ورقـمـــیرانـد سـیـدل ب  گفتن سخن با خاص حقادببی

 (1744/ 1369/2،)مولوی  

یکی دیگر از اشخاص این داستان شخصیت خداوند است که مولوی با انتساب 

متن گفتاری به او در عتاب موسی آن را پررنگ کرده در صورتی که در روایات پیش

پردازی و معرفی گفتاری کوتاه داشته است. مولوی با توانمندی در امرشخصیت

وگوهای طولانی میان آنها از روایات اشخاص به شیوة غیرمستقیم و ایجاد کنش و گفت

بدین طریق با بدخوانی در روایات مشابه، عقیدة خود را  کند.زدایی میپیشین تقدس

کند. »تشبیه و در باب تشبیه و تنزیه از قول خداوند در عتاب به موسی بیان می

محبت کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نزد حق مقبول نیست و تجسیم اهل 

 ،کوب)زریننگرد.« خداوند به قلب خاشع نظر دارد. به درشتی و خشونت لفظ نمی

شوند و به در پایان داستان هر دو شخصیت موسی و شبان متحول می (60: 1398

شود و دین ا میرسند. تشبیه و تنزیه و شریعت و طریقت در هر دو شکوفتکامل می

 یابد:آنها تکامل می

 شـت آورم ای محـتشـمـر پیـشـی  هایت کشم   ات شویم شپشهـجام   

 تـایکـواب آید بـروبم جـوقـت خـ  کت بوسـم بمـالـم پایکت   ـدسـت   

 نـای مـهی و هیهای به یادت هی  و هـمـه بزهـای من   ـدای تـای فـ   
 (1725-28/ 1369/2)مولوی    
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 داستـذهب خـت و مـلـاشقان را مـع  ها جداستملت عشق از همه دین

 (1774/ 1369/2،)مولوی  

های مایهکه از بن مولوی با جایگزینی شخصیت و ایجاد تحول در شخصیت

نمادین کند و با های زیرمتن عمل میهای عرفانی است، بر خلاف داستانداستان

ترتیب از کند و بدینهای عرفانی خود را بیان میقراردادن این دو شخصیت، دیدگاه

 کاهد.اضطراب تأثیر مؤلفان ماقبل خود می
 

 (  (point of viewدیدزاویه. 2-2-2

نویسنده نسبت  شود کهبه موقعیتی گفته می. دیدن ةیعنی محل یا دریچ»دید زاویه

تا  گشایدای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهاتخاذ میبه روایت داستان 

داستان موسی ( 259: 1395 ،ددا).« و از آن دریچه حوادث داستان را ببیند و بخواندا

بیت،  95است که از این را به خود اختصاص داده 1881تا بیت  1724و شبان از بیت 

های آزاد ها و تداعیها، اندیشهوگوبیت آن به داستان پرداخته و بقیة آن گفت 35

عنوان های بدخوانی خلاق است. در این روایت مولوی بهست که خود از مؤلفهمولوی

بیت حضور دارد و در ابیات دیگر روایت را به 15شخص دانای کل، در  راوی سوم

سپارد. وی در نقش راوی حضوری حداقلی در داستان دارد دست اشخاص داستانی می

دهد بلکه برای پویایی ها شرح نمیتمام جریان را با اشراف به ذهن و ضمیر شخصیتو 

عنوان راوی در سپارد. حضور مولوی بهها میدست شخصیتسخن، رشتة کلام را به

توان به وضوح میان گفتار است که نمیایگونهوگوهای داستان حداقلی و بهخلال گفت

دیدی مرز مشخصی تعیین کرد؛ بنابراین زاویة وی با گفتار سایر اشخاص داستانی 

های رو مولوی شیوة رایج روایت در داستاناست. از اینمتکثر توسط مولوی خلق شده

شخص دارند در هم شکسته و بدخوانی کرده سنتی و روایات زیرمتن را که راوی سوم

  است تا به والایی خود نسبت به مؤلفان روایات مأخذ دست یابد. 
 

 

    Dialogue))وگو گفت. 3-2-2
مایه را به دهد و درونوگو »یکی از عناصر مهم است؛ پیرنگ را گسترش میگفت

وگو »گفت (463: 1388)میرصادقیبرد.« گذارد و عمل داستانی را پیش مینمایش می
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به لحاظ کیفی و کمی با بیشتر متون داستانی سنتی در مثنوی جلوة پویایی دارد و 

وگو وگو تنها یکی از عناصر چندگانه قصه نیست. گفتما سنجیدنی نیست... گفت

بردن طرح پردازی و پیشپردازی، صحنههای دیگری را چون شخصیتتواند نقشمی

ایت یاری تر روتر و هنریبیان نامستقیمبه طور ضمنی ایفا کند و از این رهگذر به

از  ،گوی میان اشخاص داستانوگفتدر این داستان،  (106: 1394)توکلی،برساند.« 

وگو این است که »وظیفة گفت .مثنوی با مآخذ آن است تتمایزات روای بارزترین

مولوی ( 355: 1399)یونسی،شخصیت داستان را چنان که هست به خواننده ارائه کند.« 

کند و اش، آنها را معرفی میوگوهای طولانی میان اشخاص داستانیبا برقراری گفت

کند. داستان های مورد نظر خود را مطرح میمایهپیرنگ داستان را توسعه داده و درون

شود مخاطب در جریان کند و این شیوه باعث میوگو ادامه پیدا میا شیوة گفتب

پنداری ذاتداستان شریک شود و ناظر مستقیم روایت باشد و با ماجرا و اشخاص هم

ها وگوی میان شخصیتراوی، جریان داستان را از طریق گفتعنوان بهکند. مولوی 

های عمیق عرفانی و تعلیمی خود را بیان وگوها اندیشهبرد و در خلال گفتپیش می

-1وگو داریم: کند و خود فقط ناظر ماجراست. در این داستان چهار محور گفتمی

وگوی چوپان با خدا، مناجات شبان با خداوند در ابتدای داستان، شخصیت شبان فتگ

دل و خالص است؛ اهل دل، سوختهکند. او شخصی عامی، سادهرا به ما معرفی می

وگوی موسی با چوپان، گفت-2های سطحی و بیانی خام. بیه است با اندیشهتش

بیت، شخصیت موسی را معرفی  21 نکوهش موسی پس از شنیدن مناجات شبان، در

کند. موسی نمایندة شریعت و عقل، اهل تنزیه و معتقد به رعایت ادب شرعی است. می

وگوی گوها در مثنوی، گفتوترین گفتوگوی خداوند با موسی، که از جذابگفت-3

خداوند با انسان است. در این محور، خداوند موسی را به خاطر نکوهش شبان 

یابد که موسی چوپان را میوگوی چوپان با موسی، زمانیگفت-4کند. بازخواست می

 دهد که:و به او بشارت می

 وـنگت بگـد دل تـواهــخیـه مـرچـه  و    ــجـبی مـرتیـی و تـچ آدابـیـه

 (1788/ 1369/2)مولوی،   
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وگو تحول روحی موسی را شود. این گفتدر اینجاست که از تحول شبان آگاه می

های فلسفی وگو تفاوتکند. مولوی در این داستان از طریق عنصر گفتنیز نمایان می

 متن،پیش در روایاتدهد. بینی، فکری و زبانی موسی و شبان را نشان میو جهان

این  .وجود ندارد آنهاها و توصیف احوال درونی گوهای طولانی میان شخصیتوگفت

 ،تواند اصالتگفتار می شیوة .دهدساختار داستان را شکل می گوها بخشی ازوگفت

 آشکار کند. بنابراینرا  بینی اوو جهان شخصیت ةحرف ،اجتماعی ةطبق، مکان زندگی

ا هتو قوّ هاضعف ،هاروانی شخصیت هایویژگیحی و خصوصیات رو مولوی با این ابزار

گونه ساختار سادة . او بدینکندجهان و زندگی تصویر می مورددر را  آنها هایو دیدگاه

 آورد. شکند و ساختاری نو پدید میروایات پیشین را درهم می
 

 (Locale)   مکان و زمان. 4-2-2

دارد که این تصرفات اگر چه  زمان و مکان ةحوزتصرفاتی اندک هم در  مولوی

گیری ساختار داستان و استحکام روابط علّی در بسیار اندک است اما در جهت شکل

روایت مؤثر است. در سه روایت از شش روایت مأخذ که ماجرای آنها ذکر شد؛ 

را با انتخاب شخصیت »موسی« شخصیت پیامبر وقت است. مولوی زمان روایت 

جای »پیامبر دیگر« در روایات زیرمتن به عهد حضرت موسی شخصیت »موسی« به

برد. انتخاب این زمان متناسب با انتخاب شخصیت موسی در مقابل چوپان است. می

تواند اشاره داشته باشد که دو شخصیت متضاد با دو تفکر متضاد که به این نکته می

که سبقة زمانی و تاریخی دارد. اما فاصلة زمانی بین بحث تشبیه و تنزیه بحثی است 

آغاز و پایان روایت مشخص نیست. مکان روایت هم اگرچه به صورت مشخصی ذکر 

 نشده:

 کو همی گفت: ای خدا و ای اله!   دید موسی یک شبانی را به راه

 (1724/ 1369/2)مولوی،  

بیند؛ اما با حضور شخصیت چوپان و نوع نیایش او موسی در راهی شبانی را می 

توان گفت مکان جایی است که شبان مشغول مراقبت از گوسفندان خود با خداوند می
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گذارد و مکان بیابان وارد روایت است. بعد از پرخاش موسی، چوپان سر به بیابان می

 شود. می
 

 (plot)پیرنگ . 5-2-2

کنندة فراز و فرود داستان یعنی پلات، »شبکة استدلالی، علت و معلولی، الگو و تنظیم

از ( 19: 1394نیاز، )بیها با آنها است.« خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

-پیرنگ ساختاری دارد که شامل وضعیت و موقعیت، گره (94: 1398)نظر میرصادقی 

 شود:باشد. داستان موسی و شبان با این بیت آغاز میگشایی میفکنی، نقطة اوج و گرها

 ه! ـدا و ای الـت: ای خـگفیـو همـک  ه راه ـانی را بـی یک شبـوسـد مـدی
 (1724/ 1369/2)مولوی،  

و این یک خبر است. مولوی با این خبر کنجکاوی مخاطب را نسبت به ماجرا 

های آورد که در واقع پاسخی است به پرسشرا میانگیزد. در ادامه مناجات شبان برمی

کرده؟ گونه مناجات میشود؟ چرا شبان اینمقدر در ذهن خواننده که: در ادامه چه می

شود در ابتدای داستان مخاطب واکنش موسی چه خواهد بود؟ و... همین امر باعث می

 -و در اینجا داستان-با ماجرا ارتباط صمیمی پیدا کند. »اگر هدف نهایی هر اثر هنری 

تأثیرگذاری بر مخاطب باشد این هدف از طریق برانگیختن حس صمیمیت با سهولت 

مولوی بعد از  (10: 1379)مستور، های دیگر.« بیشتری قابل حصول است تا روش

دهد. پیرنگ  داستان وگویی ادامه میآوردن مناجات شبان داستان را به روش گفت

 زیرمتن آن چنین است:  هایموسی و شبان و داستان

بیند و سخنان او را موسی او را می  کند : شبانی با خدا نیایش میمثنوی

شبان   کند کند و او را کافر قلمداد میموسی به او عتاب می شنود می

موسی شبان را  گیرد درد و راه بیابان پیش میمی شود و جامهپشیمان می

 شود.رساند و شبان متحول میاو مییابد و بشارت حق را به می

 گونه است:های مأخذ به اینطرح داستان

اودر حال مناجات حق، با دیدن  : پارسایی مشغول عبادت است عقد فرید

کندپیامبر زمان او را نکوهش می خواهد الاغ او را بچراند الاغ خود از خدا می
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کند که او را به خداوند به پیامبر وحی می شود پارسا غمگین می  

 حال خود رها کند.

مرد در حال عبادت در  شود سفر می: عابدی با موسی همالحدیدابیابن

 کند موسی او را سرزنش می کند الاغ خدا را بچراند زار آرزو میعلف

کند که بندة خداوند به موسی وحی می دوزد مرد از اندوه چشم به زمین می

 ما را از این گفتار نهی نکن.

 خواهد هرکس چیزی به خدا قرض دهد : پیامبر از امتش میالاولیاحلیه

 کند که حاضر است کیسة الاغش را بدهد آنها در حال نیایش ذکر می یکی از

کند که او را نهی نکند چرا خداوند به پیامبر وحی می کند پیامبر او را نهی می

 خنداند.هایش روزی چندبار خدا را میکه او با حرف

مردی در  خواند: اَنا رَبُکُم الاَعلی. در نماز می )ع(: رسولتفسیر ابوالفتوح

 کنند اصحاب او را ملامت می زند: کَذِبَ ابنُ الزّانِیَه! حال نماز فریاد می

کند که آنچه این مرد وسیلة جبرئیل وحی میخداوند به ماند اعرابی باز می

 گفت من به تسبیح برگرفتم.

اند و مناجات موسی قوم موسی دچار قحطی شده نامه:العلوم/ مصیبتاحیاء

اسود  برخ اسود بخواهد تا دعا کند کند از برخ اثر است و خداوند وحی میبی

موسی به خاطر  بارد کند و باران میبا خشونت از خداوند طلب باران می

خداوند به موسی وحی  خواهد او را برنجاند اسود میناراحتی از لحن برخ 

 خنداند.بار خدا را میکند که او را نرنجاند چون او روزی سهمی

شود که مولوی برای کاهش دلهرة در بررسی پیرنگ روایات، این نتیجه حاصل می

-وگو و تداعیمتن خود، با شگردهایی از جمله گسترش گفتتأثیرپذیری از متون پیش

وجو، طرح روایت خود را توسعه داده است ون جستهایی چمایههای آزاد و آوردن بن

تر از پیرنگ مآخذ آن است و روابط علیّ و معلولی تر و منطقیو پیرنگ روایت او مفصل

هایی چون چاکر، تر است. مناجات شبان با زبان ساده و به کاربردن واژهآن مستحکم

ت؛ عتاب موسی به هی، بز، چارق و ... در نیایش خود که متناسب با شخصیت اوسهی

های والای عرفانی و تعلیمی شبان و وحی خداوند به موسی و مؤاخذة او، بیان اندیشه
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های اهل تشبیه و تنزیه مولوی در خلال روایت و اشاره به تفکرات فلسفی و اندیشه

های همگی موجب گسترش پیرنگ شده و تعلیق داستانی ایجاد کرده است. در روایت

رسد چرا گشایی چندان عقلانی به نظر نمیالعلوم گرهنامه و احیاءبتالاولیا، مصیحلیه

خواهد که او شود از موسی میاش موجب خندة او میکه خداوند به خاطر اینکه بنده

را عتاب نکند اما در داستان موسی و شبان مولوی با آوردن دلایل منطقی، عرفانی و 

کند. خاطر برخوردش با شبان مؤاخذه میدهد که خداوند موسی را به انسانی نشان می

کنند اما در روایت ها ایستا هستند و تحولی پیدا نمیدر روایات زیرمتن، شخصیت

-شوند. وقتی موسی مورد مؤاخذة خداوند قرار میمثنوی دچار دگرگونی روحی می

رساند؛ چوپان که به مراتب کمال روحانی و گیرد و بشارت خداوند را به موسی می

قت رسیده؛ ادب طریقت را هم آموخته و اینک بیان او تغییر کرده است و واژگانی حقی

-برد حالا متناسب با شخصیت روحانی اوست و مولوی این تحول را بهکار میکه به

 دهد:درستی در قالب پاسخ چوپان به موسی نشان می

 امشتهـون دل آغـن کـنون در خـم  امگفـت: »ای موسی! از آن بگذشته

 امهـسو رفـتاله ز آنـزاران سـدهـص  اممـن ز ســدرة منتهی بگذشــته

 رگذشتـدی کرد و ز گردون بــگنب  تازیـانـه بــرزدی اســپـم بگشـت

 ر دسـت و بر بازوت بـادــن بـآفـری  مـحـرم ناســوت مـا لاهــوت بـاد

 استاحوال منگویم نه یـه مـچاین  حال من اکنون برون از گفتن است

 (1791-95/ 1369/2)مولوی،  

؛ طرح داستان خود را هایی که در داستان خود گنجاندهمایههمچنین مولوی با بن

استحکام بخشیده است. مناجات شبان موقعیت اولیة داستان است. مناجات از جمله 

شنود؛ را میبیند و الفاظ او باشد. موسی، شبان را میهای روایات مثنوی میبنمایه

افکنی داستان است و اوج داستان این حادثة محرکة داستان است. نکوهش موسی، گره

گریزد. در وضعیت پایانی موسی دران به بیابان میپشیمانی چوپان است که جامه

شود. رساند و شبان دچار تحول روحی مییابد و بشارت حق را به او میشبان را می

های مایهوجو نیز از دیگر بنباشد. جستهای داستان مینمایهاین تحول روحی نیز از ب
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پردازد. مولوی وجوی شبان میاین روایت است. موسی پس از عتاب خداوند به جست

 بیت توسعه داده است: 7مایه را در این بن

 ــدــوپـان دویـی چـابـان در پـدر بی  که موسی این عتاب ازحق شنیدچون

 رفــشانــدـیـابـان بـة بـّرــرد از پـگـ  پـای آن ســرگشـته راندبـر نشــان 

 ودــدا بــیـگــران پـهــم ز گـام دی  گــام پـای مــردم شــوریـده، خـود

 ه بر وُریبـتــدم چون پیل رفـک قـی  یک قـدم چـون رخ ز بـالا تا نشـیب

 ر شکــمـاهـی روانه بــون مــاه چـگ  گـاه چــون موجـی برافــرازان علـم

 رزنـدـه رملـی بـو رمـالی کـچــهـم  گـاه بـر خـاکـی نبشـته حـال خـود

 توری رسیدـژده ده که دسـت: مـفـگ  عـاقــبت دریـافــت او را و بــدیــد
 (1781-87/ 1369/2)مولوی  

روایات باشد. در های داستان الهام غیبی، پشیمانی و ملامت میمایهاز دیگر بن

وجو وجود ندارد. کشمکش در این داستان تضاد و تقابل عقل و مایة جستزیرمتن بن

است. موسی و عشق و اعتقاد به تشبیه و تنزیه است که باعث گسترش پیرنگ شده

-شبان دو شخصیت مقابل هم هستند با دو اعتقاد متضاد که همین کشمکش مجالی

 اعتقادی خود را مطرح کند. های عرفانی و ست برای مولوی تا اندیشه
 

 (Theme)مایه درون. ۶-2-2

طور اخص موضوع گیری نویسنده را نسبت به زندگی و بهمایه یا مضمون، »جهتدرون

مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری »درون( 52: 1394نیاز )بیدهد.« داستان نشان می

-ها و وضعیت و موقعیتشود و حادثهای که در خلال اثر کشیده میاست؛ خط یا رشته

کریم زمانی در ابتدای ( 229: 1398)میرصادقیدهد.« های داستان را به هم پیوند می

گری گرایی و قشرینفی صورت-مارد: »شگونه برمیهای آن را اینمایهداستان درون

بیان احوال -شناخت هرکس از حق مطابق با شأن و مرتبة او. -های دینی. در اندیشه

تشبیه و تجسیم -که در انتهای حکایت شبان تمثیل آن است. اولیای مستور، چنان

اهل عشق، کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نیست. چراکه خداوند به قلب خاشع 

حمد و ثنای انسان هرقدر هم که کامل و مطابق آداب -کند نه به صورت لفظ.  نظر

چون الهی ارزشی ندارد و مقبول افتادن آن فقط شرع باشد؛ باز در مقایسه با مقام بی
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هر آیین و مذهبی را که آدمی خالصانه باور کند آن آیین -به واسطة رحمت حق است. 

مایة کلی عبدالکریم سروش سه درون( 436: 1398)زمانیرساند. او را به وصال حق می

توان قصة موسی و شبان را قصة نزاع از یک حیث می-شمارد: »برای این داستان برمی

سوز »تشبیه« و »تنزیه« در نظر گرفت و داوری مولانا را در این نزاع تاریخی و اندیشه

قلی و تجربة عشقی چهرة دیگر این داستان، تبیین نسبت میان تحلیل ع-نظاره کرد. 

)سروش شنویم نفی ادب است.« ای که در این قصه از زبان موسی میسخن تازه-است. 

1393 :180 ) 
های عرفانی و انسانی را مایهمولوی در این روایت با بدخوانی خلاقانة خود درون

دهد که شرط قرب الهی داشتن قلب پاک و عاشق و خلوص است و نشان میگنجانده

عشق به حق است.  بدینگونه نسبت به روایات زیرمتن انحراف و خمش ایجاد نیت و 

 کند.می
 

  Tone))لحن . 7-2-2

که خواننده آن را حدس طوریلحن »شیوة پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به

ای که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع بزند؛ درست مثل لحن صدای گوینده

آور، موقرانه، رسمی یا صمیمی باشد، بدهد مثلاً تحقیرآمیز، نشاطو مخاطبش نشان 

مولوی  (674: 1398)میرصادقیطورکه لحن نویسنده هم طرز برخورد اوست.« همان

در این روایت زبان و بیان و لحن اشخاص را به درستی، دقیق و متناسب با نوع 

ی، عاشق و دل، عاماست. شبان شخصیتی است سادهشخصیت آنها نشان داده

گوید و مولوی در این سوخته پس در نیایش با خداوند ساده و صمیمی سخن میدل

های شخصیتی او را به برد که کاملا ویژگیکار میمناجات از قول شبان الفاظی را به

کند. در انتهای داستان هم زمانی که چوپان متحول شده و مرتبة خواننده القا می

شود و متناسب با بیان و زبان و لحن او نیز متحول میاست؛ وصال حق نائل آمده

کند. در بیان شخصیت موسی نیز مولوی از قول او میشخصیت و موقعیت او تغییر

کند. موسی نمایندة میبرد که شخصیت و نگرش موسی را نمایانکار میالفاظی به

آمیز او را راضتابد و با لحن تند و اعتعقل و شریعت است پس گفتار شبان را برنمی

بیند. در پایان داستان نیز زمانی که موسی کند و نیایش او را کفرگویی مینکوهش می
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کندو با مهر و به نرمی مورد عتاب حق قرارگرفته و متحول شده بیانش تغییر می

 کند.بشارت خداوند را به شبان ابلاغ می
 

 ی ریگجهینت. 3
ای است که مؤلفان متأخر به بینامتنی استوار است شیوهبدخوانی خلاق که بر روابط 

گیرند تا از تأثیرپذیری خود از متون پیشین بکاهند. شاعران متأخر اگرچه کار می

های خود سطوح روایات ماقبل وامداران شاعران پیشین هستند اما با استفاده از نوآوری

بدخوانی خلاق در روایات زیرمتن کنند. مولوی نیز با شکنند و بنایی تازه خلق میرا می

ای گونهاست بههای عرفانی و انسانی آفریدهخود تغییراتی داده و روایاتی نو با درونمایه

های بارزی نسبت به روایات مأخذ دارد. مولوی با بدخوانی در که روایات مثنوی تفاوت

عنوان هاست. وی بشیوة پرداختن به موضوع، داستان موسی و شبان را خلق کرده

کوشد برای القای تجارب معنوی و روحانی مؤلف جدید، با شگردهای خلاقانة خود می

وگو با مخاطب پیوند بخورد و خود و با استفاده از عناصر داستانی به ویژه عنصر گفت

ها به مقاصد عرفانی او در آثارش متجلی شود. در داستان موسی و شبان، شخصیت

زده بندی روایت مخاطب را شگفترسند و پایانکامل میموازات پیشرفت داستان به ت

پردازی و معرفی اشخاصش به شیوة کند. مولوی با توانمندی در امرشخصیتمی

-متن تقدسوگوهای طولانی میان آنها از متون پیشغیرمستقیم و ایجاد کنش و گفت

-که از بن وی با جایگزینی شخصیت و ایجاد تحول در شخصیت است.زدایی کرده

-کند و بدینهای زیرمتن عمل میهای عرفانی است؛ برخلاف داستانهای داستانمایه

کاهد. در روایات مأخذ زمان و  مکان ترتیب از اضطراب تأثیر مؤلفان ماقبل خود می

نشینی این اولین گام عقبداشته و داستان مشخص است اما مولوی مکان را مبهم نگه

در بدخوانی از روایات پیشین است. در این مرحله خلق فضایی برای جریان مفاهیم 

کند. در مرحلة زدایی فراهم میذهنی و تعالیم خود، زمینه را برای مرحلة الوهیت

کند تقدس نگارندگان ماقبل را زدایی با تغییر در عناصر داستان سعی میالوهیت

نها را از جایگاه بلند سروری خود به زیر بکشد. پیرنگ پرداختی منطقی و بیالاید و آ

وگوهای داستان مفصل و مفصل دارد و روابط علی و معلولی آن مستحکم است. گفت

طور غیرمستقیم ها را بهبرد و شخصیتطولانی است و کنش داستانی را پیش می
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های مایهکند. با آوردن بنقل میهای مولوی را به خواننده منتکند و آموزهمعرفی می

های عرفانی و فلسفی مایهوجو، نیایش، ملامت و پشیمانی و درونمتعددی چون جست

کاهد. مولوی بخشد و از اضطراب تأثیر متون ماقبل میساختار روایت را استحکام می

و بیان کند. لحن دید متکثر شیوة رایج در روایات پیشین را بدخوانی میبا ایجاد زاویه

آورد و با تغییر لحن و اشخاص داستانی را متناسب با شخصیت و موقعیت آنها می

گرچه مولوی نیز کند. ها، روایات مبدأ را بدخوانی میزبان، همگام با تکامل شخصیت

های اما به جنبه های عرفانی استدر پی تبیین اندیشه خذأهای ملفان روایتؤمانند م

و با طرزی نو و متفاوت از پیشینیان دست  ردازی نیز توجه داردپداستان و زیبایی کلام

 زند.به آفرینش روایات خود می
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